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Abstract 

In any period, if social and historical events be original, also they enter the realm 

of literature of that period. The arrival, companionship and absorption of Turks in 

Iranian society, as an emerging and unprecedented phenomenon, is one of the 

phenomena whose scope has been extended to literary texts, including the Divan of 

Hafez. How the characteristics of this historical and social phenomenon are 

manifested in Hafez's divan, as well as the extent of his success and knowledge in 

using its elements and belongings in his poems, is a worthy issue that has not been 

paid much attention to. With a  descriptive-analytical approach, this article seeks to 

answer the questions: what features of presence of Turks does Hafiz have 

reproduced in his book and how is the poet’s knowledge and success in using these 

concepts and elements in his book? The findings indicate that Hafez's Divan is a 

regenerator for social, historical, behavioral and personal customs and 

characteristics of the Turks, along with the slaves and maids (as a class derived from 

the presence of The Turks) in Iranian society. Referring to some of the historical, 

social and personal customs and characteristics of the Turks, such as: looting, 

courage, beauty, aggression, anarchism along with their tribe, forelock and hat, as 

well as the common names and letters of the Turks, slaves and maids Such as: 

Banafsheh, Farrokh, Zohreh and creating an amazing sensory and mental 

atmosphere through the amphibology and other figures of speech, expressing Hafez's  

high awareness of attracting and accompanying this social group in Iranian society. 
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 چکیده

باشررند، در مرمرررو ای، اگررر الرراات داشررتهها و رویدادهای اجتماعی و تاریخی در هر دورهپدیده

نیز وارد می ی ی ایرانرری، برره م ابررهجامعهدر ترکان شوند. ورود، همنشینی و جذب ادبیات آن دوره 

جمررره ز ون ادبرری، ای آن برره مترر هایی است که دامنهی پدیدهسابقه، از زمرهای نوظهور و بیپدیده

ی ترراریخی و اجتمرراعی های این پدیرردهاست. چگونگی تجرّی ویژگیدیوان حافظ نیز کشانیده شده

متعرّقررات آن در اشررعارش، عنالر و ری کارگی هدر دیوان حافظ، نیز میزان توفیق و شناخت وی از ب

بررا رویدررردی  اسررت. ایررن جسررتار ی درنگی است که چندان به آن پرداخته نشرردهموضوع شایسته

هررا و ر تحریری درلدد پاسخگویی به این سررلاا ت اسررت کرره دیرروان حررافظ چرره ویژگرریلیفیتو

اسررتعمال  ق شرراعر ازوفیرر یزان تعنالری از حضور ترکان در دیوانش را بازتواید کرده و شناخت و م

وان هررا بیررانگر آن اسررت کرره دیرر این دسته از مفاهیم و عنالر در دیوانش چگونه بوده است؟ یافته

بازتواید آداب و ویژگیای تقویتحافظ عرله های اجتماعی، تاریخی، رفتاری و فررردی بخش برای 

ی در جامعرره حضررور ترکرراناز برآمده ای ر به عنوان طبقهی غلامان و کنیزانترکان، در کنار طبقه

به پارهایرانی ترکان، چررون:  ی تاریخی، اجتماعی و فردیهاای از آداب و ویژگیر شده است. اشاره 
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کاکُل و کلاه آنان، نیررز اسررامی  غارتگری، شجاعت، زیبایی، پرخاشگری، شهرآشوبی در کنار مبیره،

نام انگیررز و ایجاد فضای شگفت ، زهرهخفر بنفشه، یل:های مرسوم ترکان، غلامان و کنیزان از مبو 

هی بررا ی حررافظ از حسی و ذهنی از آن از طریق ایهام تناسب و دیگر لناعات ادبی، بیررانگر آگررا

 ی ایرانی و کشانده شدن آن به دیوان وی است.جذب و همنشینی این گروه اجتماعی در جامعه
کنیزان، :کلیدی  گانواژه  ، دیوان حافظ.یخیتاراجتماعی و  آداب   ترکان، غلامان، 

 

 مقدّمه  .1

 بود کرره سابقهو بی زهتاای ویژه در تاریخ ایران، پدیدهظهور و حضور ترکان در جهان اسلام؛ به

بر  گیررری و تیسرری  شرردل پیامرردهایی چررون: ،ی ایرانرریدر جامعرره همنشینی و جذب آنانافزون 

ز هنرمنرردان، ایررت آنرران او حم عیمسررا تیموریان؛ و چون: غزنویان، سرجومیان  بزرگیهای  سرسره

ی حضررور و هدامنرر  همچنین و ی زبان، فرهنگ و ادب فارسیاشاعه کمک به  عاامان و دانشمندان؛

نیررز  یرازیدیرروان حررافظ شرر  برره دنبررال داشررت. ای و تاریخی رادر متون ادبی، تذکره  هارسوخ آن

 . و ادب فارسی است  عراجتماعی، در ش ی تاریخی وو رسوخ این پدیده  تجرّی بارز  مصادیقاز

تعدادی از حدومتهای ترك و مغوای مرردرت را در  ،حافظ، یعنی مرن هشتم هجری در عصر    

ی آل چوپان، آل جلایر، طغا تیموریان و در نهایررت تیموریرران کرره در اواخررر . سرسرهست داشتند د

هررایی چررون تومرر روند. هر چند حدها به شمار میی این حدومتیافتند، از زمرهعمر حافظ مدرت 

در الررل عرررب و برخرری آل اینجو، آل مظفر، سربداران و مروك هرمز نیز مدرت داشتند که برخی 

تبررار در های تررركی حدومتن و جهان اسلام موضوعیّت داشت غربهبودند؛ اما آنچه در ایرا  ایرانی

بود.این مرمرو   ، چرره در نقررش وابنابراین در زمان زندگی حافظ ترکان چه در نقش فرمررانر  گسترده 

توجه در میان مردم و  بافررت اجتمرراعی شررهرها  نظامی و چه در نقش مردمان عادی حضوری مابل

همنشررینی آنرران در کنررار اً حضررور مهررم و مسررتمر ترکرران و اند. طبعتاهای این دوره داشتهو روس

 اظ رفاحرر ،  توجرره رفتاری و اخلامی ترکررانهای اجتماعی، ویژگی آداب، همچنین، طبقات اجتماعی

برراز  هررا را برره دنیررای اشررعارشموده و پررای آنبه خود جرب ن به عنوان شاعر و موجودی اجتماعی

چگونگی ظهور و بروز ترکان، عنالر و متعرقات مربرروب برره آن در شررعر در این میان   نموده است.

نیز  ی میزان وموف و آگاهی شاعر از مومعیّت  ترراریخی و اجتمرراعی آنرران موضرروع شایسررتهحافظ، 

شررناخت و بررسرری نمایررد. نگی است که بررسی ابعاد و زوایای آن پژوهشی مستقل را طرب میدر
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نسرربت دیرروان و  ان در دیوان حافظ، افزون بررر شررناخت منظررراجتماعی ترک های تاریخی وویژگی

با این   توانررد در تبیررین بهتررر اشررعار و روزگررار وی ی تاریخی و اجتماعی، میپدیدهحضرت خواجه 

 باشد.   لاثرم و  رهگشا

ی ترکرران در تاکنون دربرراره این است که، ذکر استاین موضوع مابل  یآنچه دربارة پیشینه   

پژوهرری  حررافظی »عبداارسول خیراندیش در مجررره وشته شده است. از جمرهحافظ دو مقااه نشعر  

ی برره شرردر ،شیرازی؛ گذری و نظری بررر ترکرران در عصررر حررافظ تحت عنوان »تركای  در مقااه

هررای رفترراری آنرران در شررعر حررافظ برخی ویژگیبه بررسی وضعیّت ترکان عصر حافظ و   اجماای

حافظ، در نوشتاری  تحت عنرروان »سرریمای ی پور در ماهنامهتعداات عزهمچنین    پرداخته است.

امّررا زیبارویی ترکان، در شعر حافظ توجرره نمرروده اسررت.  ان در شعر حافظ شیرازی  به ویژگیترک

 یررران و آثررار سیاسرری و اجتمرراعی آن،یعنی ظهور و جذب ترکان در ترراریخ ا  ،موضوع  ینپیرامون ا

نه گروسرره در کترراب ربرخی از آنان از این مرارند: رت گرفته که های زیادی لومقا ت و پژوهش

هررا ها و سرسرهامپراطوری برخی از گیریشدل ی ترکان وتاریخچه  »امپراطوری لحرانوردان  به

گیررری ترکرران در ایررران  برره ی »رونررد مرردرتلااح پرگرراری در مقااررهست. خته اداپر  آنانتوسط  

الله لررفا در فصررل دومّ از مجرررد ذبرریح ه اسررت.ایران پرداخت گیری ترکان درمدرتچگونگی فرایند  

مصررادیقی از آثررار  بررا ذکررر با تدیرره بررر آثررار ترراریخی و ادبرری  دوم کتاب »تاریخ ادبیاّت در ایران 

تسرط غلامان و مبایل زردپوسررت و آثررار اجتمرراعی  ی، خامانی، انوری و نظامی،نورا  :نظیر  شاعرانی

 ،همرره بررا ایررن را مورد بررسی مرار داده است. آغاز مرن هفتم هجریان از مرن پنجم تا آن در ایر

همچررون:  ی ترراریخی، اجتمرراعی و فررردی ترکررانهرراهررا و ویژگرریجنبررهدیگر به    چندان  این آثار

ی خصولرراً طبقررهو عنالر مربوب برره آن، ، رتگری، کاکُل و کلاه گذاشتنغاشجاعت، جنگجویی،  

هررا و برخرری نررام ری ایرانرریمده از حضور ترکان در جامعهبرآای به عنوان طبقهر  غلامان و کنیزان

کررارگیری ه ، همچنین میزان آگاهی شاعر از این عنالر و توفیق وی از برر آداب آنان در شعر حافظ

انررد. اند و راه را برای انجام پژوهشی مستقل و مبسوب هموار نمررودهننمودهی جهتو  آن در اشعارش

با روشی  ظهور و بروز ترکان و عنالررر مربرروب برره آن در  تولیفی و تحریریاز این رو این جستار 

ی تاریخی و اجتماعی، نیررز میررزان شعر حافظ شیرازی، آگاهی شاعر از مسائل مربوب به این پدیده

کانون توجه خررود مرررار  را ین دسته از عنالر و مفاهیم در دیوان حافظکارگیری ا  هبتوفیق وی در  

گویی به آن برآمده این است که میررزان ومرروف اسخبه دنبال پ ژوهشسوا تی که این پداده است.  

ی ظهور و بروز و عنالر مربوب برره ت سیاسی و اجتماعی ترکان در جامعه، نیز نحوهشاعر از مومعیّ
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 رش چگونه بوده است؟عاآن در اش

اش ی زمانررهرسد که حافظ از همنشینی، جذب و مومعیت مهم ترکرران در جامعررهبه نظر می   

هررای رفترراری، باورهررا، ویژگرری  ان از مبیل:قات مربوب به آنآگاهی داشته و عنالر و متعرّخوبی به  

ای برره گونرره رای اجتمرراعی غلامرران و کنیررزان و اسررامی آنرران اخلامی و فررردی ترکرران و طبقرره

بازتواید نموده است  . هنرمندانه و به شدری ایضاحی و غیرایضاحی در اشعارش وارد و 

 رسیربو بحث    .2

 ی ورود آنان به جهان اسلام و ایرانو تاریخچه .ترکان2-1

هررای رود ها، لحرای وامع در شمال چررین و جنرروب سرریبری تررا کرانررهی تركسرزمین اوایه

هررای هررا در سرررزمیننرروردی بودنررد کرره در طرری مرررنو بیابان لحراگرد امها اموسیحون بود. آن

: 1376)بارتواررد، کردنررد انه تاخت و ترراز مرریای مدیترشرمی دریهای ی میان چین تا کرانهگسترده

میلادی سرداری به نام بومین از میان این مبایل و لررحرانوردان توانسررت  ششم در میان مرن  (.5

هررای اورال امتررداد داشررت. ایررن امپراترروری اید که از مغواستان تا کوهنمامپراتوری بزرگی تیسی  

یا توروك  نام ترك  به  (. و شرراید برره احررا  159: 1365یافت )گروسرره، رت شه (turuk)بزرگ، 

یافته، خیررری رشررددیده و گرفته، ظهورکرده، توسعهی ترك را شدلتسمیه است که واژههمین وجه

ر زیسررت شرررایط سررخت(. 248 :1381 ؛ پرگرراری،219 :1374 ی،اوغررر )مفرر  انررد معنا کرده  موی

ی عرروامری بررود از زمرهیا چراگاه بهتر، پیدا نمودن یورت نشینی، تلاش برای محیطی، زندگی کوچ

شد آنان برای گذران زندگی، یددیگر را مورد تاخت و تاز و متل و غارت مرررار دهنررد. که موجب می

ی به درستی  با اشاره به شرررایط سررخت زیسررتی و نحرروه ،ی غزنویمورخ مشهور دوره  ،گردیزی

شت و زرع نباشد و کشت ایشرران یشان را ک» ... و ا نویسد:ا خبار  می امرار معاش آنان در »زین

باشد و چون فرزندی آیدشان شمشیر آخته پیش او بنهنررد و پرردر گویررد: مرررا از زر و سرریم و  غارت 

اذا ایررن مومعیّررت  (.52: 1363)گردیزی،  میراث توست ن مال نیست که از بهر تو میراث مانم ای

شررجاع، غررارتگر، پرخاشررگر،  هرراینسررانحیطرری، از آنرران، ار می زیستیرحمانهدشوار و شرایط بی

بار آورده بود  پرطامت و خودساخته  .  (79، 14: 1355)ابن فضلان،   به 

به اسررارت درآمدنررد و برره  انکرتبا آمدن اسلام و فتوحات مسرمانان در ماوراءاانهر، بسیاری از  

و هررای اسررلامی فروخترره شرردند. حدومررت سررامانیان در خراسرران عنرروان برررده و غررلام در شررهر

دیررده و مجرررب در امررور و هایی بودنررد کرره از غلامرران آمرروزشماوراءاانهر ظاهراً از اواین حدومت
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مت سررامانیان برره دوآنان در درون ح .(260 -261: 1381)پرگاری،    منالب دواتی استفاده نمودند 

ن حدومررت ری تدریجی و خزنده منالب حدومتی را اشغال نمودند و زمینه را برای تیسی  اوایّشد

غلامی ترك بررود  ،نژاد در تاریخ ایران فراهم نمودند. ااپتدین ملاس  وامعی حدومت غزنویانترك

رج مرردرت دا  از طی نمودن مرر که توسط احمد بن اسماعیل سامانی خریداری شد. وی توانست پ

نایل شود و به دنبال آن با طغیان بر عریهبه سپهسا  ی واینعمت خود، امیررر ری حدومت سامانیان 

بنای حدومت غزنویان را در غزنه شدل دهد. سبدتدین غررلام  و جانشررین اابتدررین انی، سنگسام

حدومررت ر ست سررال بررا امترردابا توجه به ضعف سامانیان در این زمان، توانست در غزنه به مدت بی

با فروپاشی سرسره سامانیان توانست اواین حدومت تركکند. سرانجا نررژاد م محمود پسر سبدتدین 

 ید.ران تیسی  نمارا در ای

شدن آنان همراه بود. بدین معنا کرره الررو ً مسرمان  رشد روزافزون ترکان در جهان ایرانی، با 

گرفررت. آنهررا حترری برره تماً لورت میح مسرمانی آنان بود کهها به جهان اسلام منوب به ورود آن

 برخرری ازنررین همچ کردنررد.عنوان مرزداران جهان اسلام در برابررر مهاجمرران دیگررر ایفررای نقررش

فتوحات مسرمانان در ترکستان و هندوسررتان و بعضرری منرراطق دیگررر از آن پرر  برره دسررت آنرران 

ی غزنرروی پرررآوازه اررتشدند. دوزبان میسیچنین در جایی مانند ایران آنان فارلورت گرفت. هم

: 1380)خیرانرردیش، زبان و بزرگان و علاممندان زبان و ادبیات فارسرری بررود مجمع شعرای فارسی

افررزون بررر مسرررمان شرردن، تشرردیل حدومررت  کان به جهان اسلام آنان توانستند با ورود تر  (.143

یغونیرران، و فرق از مبیررل لررفاریان، هاى حدررومتی شرررغزنویان در ایران و  فروپاشی تمام خاندان

ذ ها جهرران اسررلام، از جمررره خلافررت عباسرریان نیررز نفرروى، در ساختار سیاسی حدومتامراى چغان

مدرت و نفوذ  .(271 :1353 )باسورث، سپهسا ری سپاه نائل شوند ج بزرگی نظیر و به مدارنمایند  

اندند سرر رترکان در دستگاه خلافت عباسی به سطحی رسید که خود خریفه را عزل و یا به متل مرری

را به مدرت مرریو خریفه نشرراندند. چنانچرره حضررور و نفرروذ ترکرران در دسررتگاه خلافررت ی دیگری 

، اسرریانن متوکل خریفه عباسی به عنوان یدی از عوامل مهررم ضررعف و فروپاشرری عبعباسی از زما

شده است. تفدر و رکود عرمی مرمداد   همچنین از رونق افتادن 

سترش مقدار زیررادى از هاى اسلامى و ایرانی، رواج و گمتاثر دیگر حضور غلامان در حدو    

بغررا، طواررون، بدترروزون، بجدررم، اشررنا  ، ایترراخ، سررنقر، انوشررتدین، اابتدررین، اسامى ترکى مانند 

ن مسیاه منجر به رسوخ و رسوب برخرری از اغررات ترکررى در ها بود. همچنین ایسبدتدین و جز آن

وم سرجومیان و طوایف ترك دیگر در مرن پررنجم هجزبان فارسى گردید که این وضع؛ خصولاً با 
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ترررك،  مبایررل جررویجنگ و خشررن طبیعررت از دیگر سرروی، (.229/ 1:  1378)لفا،  شدت گرفت  

ی نارضررایتی جامعرره محطرری، گسترش کشاورزی و شبانی و افول و تخریب حیات زندگی  یاشاعه

ناسازگاری میان آنان و ترکان را به دنبال داشررت. رکرران در ایجرراد مرره نقررش ته بررا ایررن ایرانی و 

ان و های بزرگی نظیر: غزنویرران و سرررجومیان، حمایررت از شرراعران و هنرمنررد ها و حدومتسرسره

مرون متمادی توانستند بخررش اعظمرری آنان در طی  گسترش زبان و ادبیات فارسی ستودنی است.

ر تحررو ت برر  از فعل و انفعا ت سیاسی و اجتماعی را به خررود معطرروف نمرروده و ترریثیرات ژرفرری

 سیاسی و فرهنگی برجای گذارند.

 ترکان و عناصر مربوط به آن در شعر حافظ شیرازی-3

سابقه بررود و بی ای تازهدر ایران پدیده ویژهبه ضور ترکان در جهان اسلامو ح  ظهوردر هرحال  

م لاکه همانگونه که اشاره شد در فعل و انفعا ت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایررران و جهرران اسرر 

ای و ی حضررور آنرران برره متررون ادبرری، تررذکرهسزایی برجای گذاشت و افزون بر آن دامنررهتیثیر به

نیز کش برره نخسررتین ادوار شررعر پارسرری  ات فارسرریدر شعر و ادبی حضور ترکان، انیده شد.تاریخی 

 ، برره آنرران پرداختررهشاهنامه اثر سترگش، بخش اعظمی از سی دروااقاسم فردو. حدیم ابگرددبازمی

نیز به آنان در خلال اشعارشان توجه نمودهست. هما  اند.چنین دیگر شاعران ادبیات فارسی 

ی»ترررك  برره شرردل اشررعارش، بارهررا از واژهی شرراعرانی اسررت کرره در رهاز زمرر  نیز  حافظ   

حررافظ، ) و »ترکان  برره شرردل جمررع ، و ...(159، 137، 115، 113، 106،  90:  1394)حافظ،  مفرد

و همچنین از تولیفات، عنالر و متعرقررات مربرروب برره  (350، 330، 274، 185،  145،  90:  1394

یاب ، و »شاه ترکرران  سررخن یسه ، »شمع چگل ، »افراساین گروه اجتماعی، از مبیل: »پیران و

به طور کری ترکان در شعر حررافظ بررا . (116، 113، 377، 325 :1394)حافظ،    به میان آورده است

ی هررا و آداب طبقررهی حررافظ برره نررامهمچنین با اشاره و اخلامی وی  های تاریخی، اجتماعویژگی

بازتوایررد ی ایرانرری، ترکان در جامعررهر و جذب ه از حضوای برآمد ی طبقهغلامان و کنیزان، به م ابه

 پردازیم:در اینجا به طرح و تبیین این عنالر و متعرّقات آن می  اند.شده
 

 قی ترکان در شعر حافظخلاهای تاریخی، اجتماعی و ا. ویژگی1  -3

با لفاتی ، نظیر: »غارتگر ، »خونریز ، »شجاع ، »دایررر ، »سررنگد  ل ، در شعر حافظ، ترکان 

هررای یرراد شررده ها و خصرتاند. حضور این دسته از مفاهیم، ویژگیوفا  تولیف شده»بی»زیبا  و 
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داشته و اسررتفاده  یشانوپمنیز ه (97 -98: 1335)عنصراامعاای،  های اجتماعی و تاریخیبا وامعیت

ینجررا برره اسررت. در ابرروده از آن، اابته در شعر شاعران همعصرحافظ و مبل از وی مسبوق به سابقه 

آمیزی حررافظ برره ایررن طبقرره و جریرران ی رویدرد، کنشمندی و ح ها و مصادیقی از نحوهنمونه

بازتواید آن می  پردازیم:اجتماعی و چگونگی 

 دانست  دل سیه تركآن     یهشیو  چرا که        جان ست به  وانخ   سامی امان  ز نرگ   دام

 (.114 -115/ 47 :1394)حافظ،   

 شارت کردور  مدح   اید   به   دع   هلال  کرد غارتروزه  فرک  خوان   ركا  که  تیب

 (.159  /  131: 1394افظ،  )ح 

 د بودخواه خون که از دیده روانتا دگر   من مست برون رفت امروز  کُشترك عاشق
                                                                                                                       

 (.198 /251:  1394)حافظ،  

 دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند   کنینمی  ترکان یمزهحافظ چو ترك غ

 (.185/ 180: 1394)حافظ،  

 کبریا   و  جاه   و جلالآه    از    این            نمی نگردسوی     کما        تُرك 

 (.249/ 302: 1394)حافظ،   

 میل کبابی دارد  مگر   است،     مست    ترك  تو دارد ز دام مصد جگر مخمور  چشم

 (.155 -156/ 124: 1394)حافظ،   

، مسررتی و ه و شرروکتکشرری، شرردوعاشررقحررافظ برره غررارتگری، سررنگدای، ر فوق،  در اشعا   

ی غررارتگری و ترکان در تاریخ ایران برره روحیررهکه  ح آنزی ترکان اشاره نموده است. توضیخونری

ید معنررایی و انتصاب چنین لفاتی حاکی از بازتوا (592:  1373)مزوینی،    اند خونریزی معروف بوده

تولرریفی و  سررط حررافظ اسررت. اابترره حررافظ در بیررت اول در فضررایتو و عینی آن در عاام شعری

ترررك فرررک ، »خرروان روزه ، »غررارت ، ها و ترکیبات »ظریفی بین واژه، ارتباب  آمیزی خودح 

و »دور مدح  ایجاد نموده است.   »هلال عید ، 

 رکررانای از تدر معنررای نررام مبیررره، یدرری مفهرروم چند ی »یغما  در یا در شعر ذیل که واژه   

رسررمی دیرینرره در  وانعنرر  به 3خوان  نبه یغما برد» و یدی در مفهوم (97:  3513)عنصراامعاای،  

 
ه  مورخ قرن هشتمای ارهشبانکبطوطه،  غیر از ابن - 3 يان هجری نیز از مدنیت ترکان در این دوره سخن ب م
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امر بیررانگر ومرروف بررا ی حررافظ از  این در معنای غارتگر به کار رفته است.  میان ترکان و دیگری

-هبرر در بازی با کرمررات و  آور ویشگفت یدی از شگردهای  تاریخ، آداب و رسوم ترکان، همچنین

ح ه کارگیری مناسب و ب  رش است:اشعا آمیزیجای آن در فضای 

 را غماخوان ی ترکانچنان بردند لبر از دل که   شهر آشوبکار   شیریناوایان شوخ فغان کاین

 (.60/ 3: 1394)حافظ،   

 که آنها را »شهرآشوب  خطاب نموده است: ،و همچنین شعر با  یا در شعر ذیل   

 و گوهر کنمز اشک و چهره راهت پر زر تا    من  ترك شهرآشوببازکش یددم عنان ای 

 (.275/ 346: 1394)حافظ،   

 حسررن در که بسیار زیبایی و جمال یهشهرآشوب در فرهنگ فارسی معین در معنای دارند    

ین، )فرهنگ معرر به کار رفته است  موسیقی هایآهنگ از شهر باشد و همچنین یدی  فتنة  جمال  و

زیبررایی کرره به معنی اوّل، یعنی ترك زیبارو و فظ شهرآشوب را در شعر فوق حا  شهرآشوب(.ذیل:  

ی »ترررك  و برره کارگرفترره اسررت. پیونررد کرمرره ،ال، فتنرره و آشرروب شررهر اسررتدر حسن و جمرر 

ی هشررتم »شهرآشوب   در شعر حافظ، حاکی از مدنیت و شررهری شرردن ترکرران در شرریراز سررده

 و شیراز دیدن نمرروده این دوره ازکه در اش سفرنامهوطه در ی که ابن بطباشد. موضوعهجری می

بنا به مشاه ی ابن بطوطه زنان شرریراز بررا روبنررد و نقرراب روی ده و نوشتهبه آن اشاره کرده است. 

 4(.256،  251/ 1:  1376)ابن بطوطه،   پوشانند پوشانند؛ وای ترکان شیراز، روی خود را نمیخود را می

برخی  شین شدن و همنشینیناخواسته از شهرن ،تولیف »ترك شیرازی زیر نیز با ر شعدر     

 ن آورده است:شیراز سخن به میاکنار طبقات شهری  آنان در  از

را ترك شیرازیاگر آن   را هندویش بخشم  خال   به   به دست آرد دل ما   سمرمند و بخارا 

 (. 90/ 3: 1394)حافظ،   

 آورد.  جمال و زیبایی فیزیدی ترکان سخن به میان میر اشعار دیگر از ظ دحاف

 

شمار. از ایشان بعضى در بيابان و بعضى در حد و قبایل بى»ترك اقوام بسيارند و انواع و اصناف بىنویسد: آورده است. وی در این باره مي

 (.51/ 1: 1381ای، )شبانكارهاند« مصحراها باشند و قومى در شهرها مقي

 کرباس  نوعي برافكند ـ خارا و سندس خاره و خاك بر/  برکشد کهسار زندنيجي باد چون: شده مي بافته زندنه در که لطيف چۀپار نوعي - 4

 اند )فرهنگ فارسي عميد(. پيچيده مي سر دور و کرده مي درست شال و دستار آن از که
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 که در خواب خوش مستی ترکمم چشم آن غلا

 هلاای شد  تنم  زین  غم که با طغرای ابرویش

 ست و مشدین سایبان ابروشنش روی انگارین گر 

 که  باشد   مَه  که  بنماید  ز  طاق  آسمان   ابرو

 (.312 -313/ 412: 1394)حافظ،      

میان آنرران  نیز زمانکه در این  (230: 1384)ااقاشانی،  در شعر ذیل به کاکل و زاف ترکان   

 نماید:مرسوم بوده، اشاره می

 بایدش  کاکلاین دل شوریده تا آن جعد و   باید کشید اش  هانرکنازها   زان نرگ  ت

 (.234/ 276:  1394)حافظ،   

شود کرمات و ترکیبات: »نرگ  ترکانه ، »نازهررا ، »دل شرروریده ، همانگونه که دیده می    

ای در شعر نشسته است و شاعر توانسررته ارتبرراطی ظریررف و هنرمندانهبه طرز    »کاکل »جعد  و  

 خورده، مابین آنان ایجاد نماید.لیقل

ظاهری ترکرران برروده توجرره نشرران  یچشمی  که از مشخصهدر شعر زیر نیز به لفت »تنگ

 ست:داده ا

نازمتنگ به   آوردیک مبا     من درویش  بر   حمره    که    چشمی آن ترك اشدری 

 (.166/ 145:  1394)حافظ،   

نیز به داستا    ن به چاه انداخته شدن بیژن توسط افراسرریاب، و در بیررت در بیت اوّل شعر ذیل 

 دومّ آن به »ترك سمرمندی  که منظور از آن، گویا تیمور انگ است، اشاره نموده است:

 چگل  ن شمعآاز بهر    لبر   چاه    در   سوختم

 دهیم سمرمندی ترك   بدان    رخاط تا      زخی 

 
 ستمی؟حال ما، کو ر   از  ترکان فارغ است شاه

 جوی موایان آید همی  بوی     نسیمش     کز

 (.350 -351 /470 :1394)حافظ،     

نیز به داستان بیژن مرران افراسرریاب و منیژه، همچنین به شاه ترکرران کرره ه حافظ در شعر زیر 

 است:است، توجه نشان داده

 ه    ترکان     چو   پسندید  و به چاهم انداخت شا
 

 دستگیر    ار     نشود     اطف   تهمتن   چه  کنم

 (.274 -275/ 345 :1394)حافظ،      

 در دیوان حافظ شیرازی  غلامان و کنیزانی اجتماعی  طبقه  .2  -3

 در  کنیررزان و غلامرران نررام برره خالرری گررروه ایرانرری، یجامعه در ترکان همنشینی  و  ورود  با

 نیررز ادبرری و ترراریخی کتب به آنان نفوذ یدامنه که گرفت شدل جامعه عیاجتما  و  سیاسی  ساختار
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ت و تیثیر اجتمرراعی غلامرران در ادوار ترراریخی متفرراوت بررود؛ چنانچرره در مرررن اهمی  .یافت  تسرّی

و  چهارم هجری، غلامان در دستگاه امرای ایرانی برررای تربیررت امررور اشرردری و نظررامی خریررده

ربیت آنرران رک طوسی با اشاره به این مطرب و همچنین چگونگی تاامشدند. خواجه نظامتربیت می

 آورد:ری میدر امور نظامی و اشد

ی خرردمت و ترردریب بررر انرردازهو هنوز در عهد سامانیان، این ترتیب بررر جررای بررود، و برره »...  

دنرردی، یررک سررال او را پیرراده در افزودنرردی: چناندرره غلامرری را بخریشایستگی، غلام را درجه می

را آشرردا غلام را فرمان نبودی که نهرران وو موزه؛ و آن  5خدمت فرمودندی با مبایی زندنیجی  رکاب

در این یک سال بر اسب نشیند، و اگر معروم شدی مررااش دادنرردی؛ و چررون یررک سررال بررا مرروزه 

گاه او را اسرربدی ترکرری باشی با حاجب بگفتی و حاجب معروم پادشاه کردی، آنخدمت کردی، وشاق

با ک سال با اسب و تازیانرره خرردمت زیندی در خام گرفته و اگامی دوال ساده. و چون ی  فرمودندی 

را مراچرروریردی،  ک دادنرردی تررا بررر میرران بسررتی، و سررال چهررارم کرریش و مربرران 5سوم سال او 

ی و دبوسی فرمودندی تا به ومت برنشستن بربستی. سال پنجم زینی بهتر و اگامی بدوکب و مبای

میان درآویخترری. و ی. سال ششم سامیی فرمودندی و آبداری، و مدحی از که در دّبو  حرقه آویخت

سری شانزده میخی بدادندی و سه غلامررک نررو ی. و سال هشتم خیمگدی یکدارهسال هفتم جام

را در خیل او کردندی و او را وشاق ه و باشی اقب دادندی و کلاهی نمدین سیاه سیم کشررید خریده 

فزودنرردی اچنین هر ساای جامه و تجمل و خیل و مرتبت او مرریمبایدی گنزی درپوشانیدندی. هم

حاجب شدی. و چون شایسررتگی و هنرهررا و شررجاعت او همرره  باشی شدی. پ  همچنینتا خیل

را معروم گشتی و کارهای بزرگ از دست او برآمدی و مردم دوست بررودی، آنگرراه دار و خداوند ک  

را تا سی ندادندی و به و یت نامزد ندردنرردی  )خواجرره و پنب سال و چهل سال نشدی امیری   او 

طوسی، نظام  (.127-126: 1375اامرک 

توان به جایگرراه و شررینیت ایررن گررروه ای و ادبی میدمت در برخی متون تاریخی، تذکره  با    

عنصررراامعاای، )ی خریررد و فررروش غلامرران و کنیررزان اجتماعی و مواردی چون: چگونگی و نحوه

ه ار کررردن ایررن گرررودکرد آنان در امور اجتماعی و سیاسرری، چگونرره نشررانکار (،94 -102:  1335

ناماجتماعی، حتی اسام ی های مرسوم و متداول آنان در جامعه پرری برررد. برررای نمونرره دربررارهی و 

برخرری کررلاه آویختند. دار کردن غلامان و کنیزان، در گوش برخی از آنان حرقه میچگونگی نشان
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بررازو  و ی »مهرررهای نهادنررد. عرردهبرخی برای بندگی، داغ بندگی مرری گذاشتند.خالی بر سر می

 (.580/ 3: 1378کررن، )معرردنبسررتند ای کمر غلامی بر میان میشتند. عدهی  خالی دا»دستینه

امتضررائات  شدند. بنابراین هر کدام از آنان بنا برررای به سمت غلامان سرایی سرطان مفتخر میعده

حررال ورود  د. در هرشدنهای فردی، برای امور خالی در نظر گرفته میتو شرایط فیزیدی و مابری

نشررینان را برره دنبررال داشررت. ای جدید به نام عشایر و کوچگیری طبقهیران شدلترکان در تاریخ ا

 ای در کنار طبقات روستائیان و شهرنشینان. طبقه

نیز عرله    و عنالررر و متعرقررات بخش به این گررروه خرراص اجتمرراعی ویتای تقشعر حافظ 

ان در اشدال ایضرراحی و ی غلامان و کنیزعر وی طبقهکه در ش مربوب به آن شده است. به طوری

اول  ینمونررهانررد. از غیرایضاحی و در مااب لناعت ادبی از جمره ایهام تناسب بازتواید و تد یر شده

ترروان برره مرروارد ذیررل و ایضاحی در شعر حافظ وارد شررده مرریی »غلامان  به شدل مفرد که واژه

 اشاره نمود:

 ااحق واادیّنمنی، جلالآلف ثا غلام  کار هرکسی باشدیی، نه گووفاداری و حق

 (.281/  1394:356)حافظ،           

آنان و به شرردل لررنعت ایهررام و  های مرسومدوم غلامان و کنیزان با اشاره به نام  یدر نمونه

 زم برره ذکررر اسررت لررنعت ایهررام و ایهررام  تناسب در شعر حافظ ظهور و بروز یافته اسررت.م  ایها

ای یافت. بسامد ایررن لررنعت تناسب از مرن ششم هجری ممری به بعد در آثار ادبی نمود گسترده

ترروان ای است کرره مررینهوبه گ چون: خامانی، خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی انی،در اشعار شاعر

را از م هررای زبررانی و صات سبدی آنان دانست. شاعران یادشده از غااب امدانات و توانمنرردیختآن 

هایی اسررت کارگیری اسماند. یدی از این امدانات بهگرفته واژگانی برای ساخت ایهام تناسب بهره

از جمررره مرروارد و  (.132: 1396نررد، دااو)شمیسا و اند گذاشتهبر غلامان و کنیزان میکه در گذشته 

نام غلامان و کنیزان در شعر حافظ که در عینادیق بهمص ی حال متبادرکننرردهکارگیری و استعمال 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ی نمادین و اسامی مرسوم این گروه اجتماعی است، میجنبه

بن ان و کنیررزان در گذشررته برروده و در غلامرر های مرسوم و متداول که از اسامی و نام  فشه:ااف. 

نیز وارد شده است: عرش  حافظ 

 بین که چه در دماغ دارد سیاه کم بهاتو   تاب دارم که ز زاف او زند دم  بنفشهز 

 (.151 / 117  :1394ظ،  )حاف       

نیز وارد شده است.ی »بنفشهکرمه زاکانی  و کنیزان در دیوان عبید     به عنوان نام غلامان 



 

20 

   
 

20  
 

 1400 بهار ،33 همارش  ،پانزدهم سال  /خسخن تاری

و در شررعر حررافظ ( 145: 1396میسررا و دااونررد، )شکه از اسامی غلامان بوده است  سنبل:  -ب

 نیز وارد شده است:

 ایمنهاده هندو سنبلهم دل بدان دو   ایمان دو نرگ  جادو سپردههم جان بد

 (.286 /365: 1394)حافظ،                

و در شعر حافظ نیررز وارد شررده و  (1022: 1387)شمیسا: های کنیزان بوده که از نام. زهره: پ

 جاد نموده است:تناسب ای  ایهام

لرربحدم  شررنیدم کرره زهرررهز جنررگ 

 گفت:می

 آوازمی خوشاهجهحافظ  خوش  غلام 

 (.268/ 333: 1394)حافظ،   

و در  (913: 1387)های نوعی غلامان برروده اسررت از نامکه از منظر سیرو  شمیسا،  . فرخ:ج

نیز با ایهام تناسب ظهور و بروز یافته است:  شعر زیر حافظ 

 من    در   هوای    روی    فرّخ    دل 

 بجز   هندوی  زافش هیچ  ک  نیست

 سیاهی    نیدبخت   است  آن که دایم

 سامی       شرابی      ارغوانی       بده

 شد   مامتم   همچون کمانی   دو    تا 

 تاتاری    خجل  کرد  مشک     نسیم  

 اگر  میل   دل  هر  ک  به جاییست

 آنم    که      باشد        غلام    همّت

 بود   آشفته   همچون  موی  فرّخ 

 برخوردار  شد   از   روی  فرّخ که  

 زانوی    فرّخراز   و    همبُود    هم

 جادوی    فرخ  به   یاد    نرگ   

 ابروی فرّخ    پیوسته   چون ز غم  

 شمیم      زاف      عنبربوی    فرّخ

 سوی فرّخبود     میل     دل   من 

 چو      حافظ  بنده و  هندوی فرّخ

 (.142 -143 /99: 1394)حافظ،   

در شعر فوق با چه ظرافت و مهارتی، کرمات و عبرراراتی متناسررب بررا یدرردیگر، از مبیررل: دل،   

روی، موی، آشفته، فرّخ، هندوی فرخ، زاف، نرگ ، کمان، مامت، مشک، تاترراری، غررلام، بنررده در 

یددیگ ده اسررت. انگررار حررافظ برره شرردری فته و شعری زیبررا و عاشررقانه را ایجرراد نمررور مرارگرکنار 

را در آفرینش شعری خود به و پازلزدلیقل کار گرفته و بررا دمرری مسرریحایی برره آن ه وار، کرمات 

ی داگشررای عبیررد زاکررانی، شرراعر طراوت و جان بخشیده است. افزون بر حافظ، در اطایف و رسااه

نیز   و کنیزان آن روزگار چررون:  های  متداول غلامانایتی به برخی از نامدر طی حدهمعصر حافظ 

بن  فشه، مبارك و سنقر اشاره شده است:بریان، 
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رفتند. مزوینی مفر  بود و رازی و گیلانرری ترروانگر »رازی و گیلانی و مزوینی با هم بحب می

را  بنفشه و  بریانا آوردی  مرا اینجبودند. رازی چون دست در حرقة کعبه زد گفت: خدایا بشدرانة آنده 

را آزاد کررردم.  سنقرو  مباركبدین شدرانه  اد کردم. گیلانی چون حرقه بگرفت گفتاز مال خود آز

و نرره  بنفشررهو نه  سنقردارم و نه  بریاندانی که من نه تو می دایامزوینی چو حرقه بگرفت گفت: خ

 (.  271:  1387کردم  )عبید زاکانی،   لاق آزاد. بدین شدرانه مادر فاطمه را از خود به سه طمبارك

مان و کنیزان در شعر حافظ و آثررار دیگررر، حرراکی از های مرسوم غلار هر حال اسامی و نامد   

زبرران ها و عنالر این گروه اجتماعی و کیفیت معنایی و نمادی آن در مااررب ی نامرسوخ و استحااه

ن ر می هررا و مسررائل مربرروب برره گررروه اجتمرراعی از هنجارای باشد. زبانی که محمول پررارهشعر و 

مچنین نرروع کنشررمندی و رفتررار شرراعر بررا ایررن دسررته از ها و اسامی آنان، هن و کنیزان، نامغلاما

ن ی حافظ با عنالر و متعرقات ایرر عنالر و مفاهیم اجتماعی شده است. از دیگر سوی نوع مواجهه

هررای وارد هررا و سررنتآداب و رسرروم و پررذیرش نماییهای اجتماعی، حاکی از تقویتدسته از گروه

 های اجتماعی است. ان از سوی دیگر گروهی ترکان در تاریخ اجتماعی ایرناحیهشده از 

 نتیجه 

ای سررابقههای برریی رویدادها و پدیدهی ایرانی، از دستهی ورود و جذب ترکان در جامعهپدیده

کشررانیده شررد. دیرروان حررافظ شرریرازی  فارسی نیررزی متون نظم و ن ر ی آن به حوزهکه دامنهبود  

ترکان و عنالر مربرروب برره آن اسررت کرره در اشرردال  ها، آداب مربوب بهای از ویژگیپارهمحمول  

برخرری شدن های حسی و ذهنی شعر وی راه یافته است. شهرنشینایضاحی و غیرایضاحی در  یه

اعت، زیبررایی، پرخاشررگری، مبیررل: شررج های رفتاری و فیزیدرری آنرران، ازاز ترکان، آداب و ویژگی

برره یغمررا  سر نهررادن، کاکُررل گذاشررتن، ری، شهرآشوبی، غرور و شوکت، کلاه برغارتگری، جنگاو

، های کنیررزان و غلامرراندر کنار ذکر برخی مبائل، خصولاً اشاره به برخی از نام حاکم، بردن خوان

بنفشه، زهره، نظیر بازتواید شده که در شعری امور و عنالری است از زمره ، فرخ و   اند.  حافظ 

با آگاه ایهررام  الررر و مفرراهیم را در مااررب تشرربیه،ی با  و شگرد خالی، این دسته از عنحافظ 

در اشعارش وارد نموده است. ظهور و بروز ترکان و متعرقررات مربرروب  تناسب و دیگر لناعات ادبی

هرنشین شدن آنرران ی و حتی شبیانگر جذب و همنشین و شاعران همعصرش،  به آن در شعر حافظ

سرراخت فضررای حسرری و ذهنرری  در رانی، همچنین رسوخ و مشارکت آنانو شهرهای ای  در جامعه

  شاعران و نویسندگان فارسی است. 
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 منابع و مآخذ

 .محمررد عررری موحررد  ةترجمرر  .1ج .سفرنامه ابن بطوطه )رحره ابن بطوطرره(.  ابن بطوطه −

 .1376 .ترجمه و نشر کتاب   بنگاه :تهران

 .1355 ی ابواافضل طباطبائی. تهران: شرق.مهرجت  ن.ی ابن فضلاسفرنامه.  ن، احمدابن فضلا −

مصررحّح: مهررین همبررری. تهررران:  ترراریخ ااجررایتو  د.ی، ابوااقاسم عبدالله بن محمّااقاشان −

 .1384  عرمی و فرهنگی.

ی اسررماعیل ی سررخن. ترجمررهمجرههای اسلامی . ورود ترکان به سرزمین» باسورث. −

 .1355  .720 -730. 23ی  دورهدواتشاهی.  

ی عررروم ی پژوهشررنامهمجره گیری ترکان در تاریخ ایران .»روند مدرت.  لااح  پرگاری، −

 .1381 .247 -270 . 34ی   سانی، شمارهان

 -غنرری ی تصررحیح شرردةبررر اسررا  نسررخه دیرروان حررافظ. .اادین محمّررد حافظ، شم  −

 .1394  مقنو . ائی دهدردی. چ ششم. تهران:رضا کاک  به کوشش مزوینی.

ن − برره کوشررش جعفررر  نامه(.سیراامروك )سیاستی، ابوعری حسن. مرک طوسااظامخواجه 

 .1375یرکبیر.  شعار. تهران: ام

 .»ترك شیرازی، گذری و نظری بررر ترکرران در عصررر حررافظ   .خیراندیش، عبداارسول  −

یادروزکنگره شرریراز:  پژوهی. دفتر چهارم. به کوشش جریل سازگار نررژاد.حافظ؛ حافظ  ی 

 .1380.  اسیشنمرکز حافظ

برره اهتمررام  .مطرررع سررعدین و مجمررع بحرررین. عبررداارزاقی، کمررال اارردّین مند سررمر  −

 .1372  م انسانی و مطااعات فرهنگی.عرو  تهران: پژوهشگاه  .اولجرد  .عبدااحسین نوایی

: محقّررق و مصررحّح دو مجرررد. ا نسرراب.مجمررع .ای، محمد بن عری بن محمّررد شبانداره −

 .1381 امیرکبیر.  تهران:محدث.   میرهاشم

دومّ. تهررران: چاپ نخست از ویرایش  فرهنگ اشارات ادبیات فارسی..  سیرو سا،  شمی  −

 .1387  فردو .

»کررارکرد اسررامی نرروعی غلامرران و کنیررزان در سرراخت  سا، سیرو ؛ دااوند، یاسر.شمی  −

. بهررار 71ی . شررماره21پژوهی ادبی. سررال ی متنمجره در ادب فارسی .ایهام تناسب  

 .1396 .131-168. لص 1386

چ   8. در  تاریخ ادبیات ایران. اللها، ذبیحلف −  .1378  ران: فردو .. ته8مجرد. 
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زاکانی. − ی حدایات عربی از پرویررز اتررابدی. تصحیح، تحقیق، شرح و ترجمه  .کریات  عبید 

 .1393  تهران: زوار.

ب  −  اهتمررامبرره  ه.سررناممابو .ن اسدندر بن مررابو  بررن وشررمگیرعنصراامعاای، کیداوو  

 .1335 .سینا: ابنهران.تویبد   اامجید امین عبد 

و اخبارااعباد .بن محمود  ن محمد مزوینی، زکریاب −  .1373 تهران: امیرکبیر..  آثاراابلاد 

ی مطااعررات آسرریای فصرررنامه شناسی .ی ترك از نظر معنی»واژه مف  اوغری، ابراهیم. −

 :1377پرراییز ی یررازدهم. ل چهارم. شررمارهپور. سابریی الغر داترجمهمرکزی و مفقاز.

221- 217. 1374. 

تصررحیح عبرردااحی حبیبرری.  ا خبررار(.تاریخ گردیزی )زیررن.  عبدااحی  گردیزی، ابوسعید  −

   .1363  کتاب.تهران: دنیای  
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